
 

 

 شناسی از دیدگاه کانت و نیچههای زیباییهنر و شاخصه

 

 چکیده 

جهت که سوژه است،    آن  در فلسفه دکارت انسان ازشناختی هستند.  نظر در حوزه زیباییکانت و نیچه از فلاسفه صاحب

پس زیبایی نیز تابع احساس و ادراک انسانی بوده و   ؛شودیعنی مرجع هستی و حقیقت، سوژه می ؛کنداصالت پیدا می

لذا سوبژکتیو خواهد شد. کانت اصول و مبانی سوبژکتیویسم دکارتی را تحکیم نموده و معنای سوبژکتیویسم دکارتی  

گذار  اش، بنیان. کانت با فلسفه استعلاییسزایی داشته استهدر ظهور مفاهیم اصلی، در هنر و زیباشناسی کانت تأثیر ب

  مفهوم   و  تعریف  در  تطور  سیر  بیان  مقاله،  این  نویسنده  اهتمام رویکرد سوبژکتیو در تجربه امر زیبا و داوری ذوقی است.  

  نظری  های مؤلفه  اشتراک  و  افتراق   تا  است   روشنگری  عصر  در  هنر  و   فلسفه  علم،  با   آن  ارتباط   و (  استتیک)  زیباشناسی 

تحلیلی، به تأمل و بازخوانی    - توصیفی    روش  با   و  ایکتابخانه  ابزار  از   استفاده   با  تحقیق   این .  نماید  مشخص   را   هاآن

زیباشناسی مدرن را در آرای دکارت و مبانی سوبژکتیویستی    ۀپردازد و ریشمتون کانت و نیچه و نیز آثار مفسرانشان می

هدف  مفهوم و همگانی که غایتی بییابد. از نظر کانت زیبایی آن است که لذتی بیافریند، رها از بهره و سود، بیاو می

زیبایی، با قلمرو    انداختن کانت میانطعنه از جداییپذیرد، نیچه بهباشد، اما نیچه این تعریف کانت از زیبایی را نمی

گوید زیبایی مبنی  خواند و میای توخالی میکند و آن را کلمهیاد می «نفسه زیبایی فی» فایده، لذت و خوبی، با عنوان 

گر بزرگی در زندگی است. هنر در برابر پوچی  غرضانه، یعنی اختگی هنری؛ زیرا از دید نیچه، هنر، انگیزشبر نگرش بی

 . ایستدزندگی می

 : پژوهش اهداف 
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 مقدمه 

. تـسا  شتهدا  دجوو  نی مغرب زم   ندیشها  رـسرتاسدر    دـبع  هـب  افلاطون  نمااز ز  هنرو    یباییز  رهبادر  فلسفی  اتتفکر

  شناسا  فاعل   به قائمو  دبو یباز ء شی یابر)ابژه(  عینی خصوصیتی هـمیان ایـههدـسو  ن تاـباس د ـعهدر  ایی ـیبز هـلبتا

است که بعدها در    یواجد عناصر  ی باشناسیخاستگاه ز  ۀ مثابو تفکر افلاطون به  آرا  .(۳۵:  1۳۶1  ن،فلاطو« )ا دنبوسوژه  

  ند اتونمی  رت کاد  نچو  ییگراعقل  فوـفیلس  اـممشخص شدند. »ا  یباشناس یز  یاساس   یها عنوان مؤلفهدوره مدرن و به

  ثانویه  یا   لیهاو  ت کیفیا  و  عقلی   ی هاشناخت  سایر   ن اـمیدر    یباز  ختشنا  یابر  جایی   دخو  ی شناس معرفت  مبانی بر اساس  

)دکارت،    د رـک  فهم   عقلی روش    بهآن را    انتونمی  ایرز   ؛باشد  علم   یک  ند اتونمی  ی شناس ییبایز  رت ا ـکد  یارـب.  دـکن  ادـپی

آن   یگرفته است و مبناشکل یو با ظهور فلسفه روشنگر ریو اخ ک ی نزد اریاست بس یادهی پد  یباشناسیز .(۶2: 1۳۷1

که ترجمه کلمه    ی« باشناسیز»  ۀو خود واژ  دیگرد   یطراح  یو حس   یدو حوزه، علوم عقل   یبرا  گارتنبوم    قات ی به تحق 

بوم گارتن فیو حس  ت یحسان  ی به معنا  ،ک ی استت از    یوارث تفکر  یعن ی  ؛ است  یدکارت   یلسوفیبودن است.  است که 

دارد،    یقیکه در مورد موس  یدر رساله مختصر  ی جز اشارات اندکدکارت به  نکه ی ا  است، عملاً با  دهیو رس دکارت به ا

نهاده است، در    انیو عالم بن  یکه دکارت در دوره مدرن از هست   ینوع نگرش  یو هنر ندارد، ول   یباشناس یدرباره ز  یزیچ

 (. 12۰: 1۳۸۵ ،ی« )بووشودیم ی باشناسی علم ز  سیمنجر به تأس قت یحق 

است.    یش یاندادیخود بن  ای   تهیویگفت، سوبژکت  توانیم  یتلق   نیا  ۀکه دربار  یزیچ  نیتر مهم  ست؟ینگرش چ  نیحال ا

مدرن که    ییبای و هنر و ز  شد ینم   دا یو عالم پ  یدکارت نبود، آن تحول در نگرش نسبت به هست   سمیویاگر سوبژکت

تفکر مدرن نهاده شده است. تا   ادی بار بننیاول یدکارت برا ردر تفک .شدینم  دایعملاً پ  م، یی گویاکنون ما از آن سخن م 

  تیماه  ا یذات    رییتغ   ،یک ی استت  ی هاندارد. در دوره مدرن با ظهور مؤلفه  ت یموضوع  ی باشناسیقبل از تفکر مدرن اساساً ز

حالت انسان    انی هنر، اساساً به نسبت م  ۀتفکر دربار  فی توص   نیانسان به سوژه، هنر را به ابژه حس، بدل کرد و به هم

دکارت    رو یحافظ و پ  یراستکانت که به  د، یگرد  ینظام فلسف  ک ی به    ل یدر آرا کانت تبد  یباشناس یباهنر معطوف شد. ز

  ۀ ویکرد و در فلسفه خود به ش  یزیریرا پ   کی خود در مورد استت  ی اصل، آرا  ن یبا هم  ؛ است  سمیویدر مسئله سوبژکت

از    ییحد اعلا  یراستگفت کانت به  توانیانسان پرداخت. م  یآگاه   ۀجنب  ک یعنوان  اراده و ذوق به  یمند به بررسنظام

سوخ کرده بود،  ر دیبشر جد  یکه در همه شئون فکر  دی و هنر داده بود؛ اما تفکر جد  یباشناس ی را به ز  یاستقلال و آزاد 

  ی ت یکه غا  ی و همگان  مفهومیرها از بهره و سود، ب  ند،یافریب  ی آن است که لذت  یی بایمتزلزل شد. »ازنظر کانت ز  چهی در ن

  ی انسان  ات یدر ح   یواجد ضرورت  تواندینم  گرید  یکی و لذت استت  بایامر ز  دآورندهی هنر در مقام پد  رو، نیباشد. ازا  هدفیب

  ییها؛ اما در اواخر قرن نوزدهم تلاشکندیهنر مشخص م  ان یعنوان پااست که هگل آن را به  دادیهمان رو  نیباشد. ا

  نیدر ا  .(۳۸:  1۳۹1احمد،    ان، ی« )رحمانردیگ یمنظور اعاده ضرورت هنر صورت مبه  چه یواگنر و ن  بمشخص از جان

تأث  یمقاله سع  ابتدا  گ  یفلسفه دکارت موردبررس  ریبر آن است که  آرای  نظریا  زیرا رد؛یقرار  از خودش در  بعد  او  ت 

او در مورد   فلسفه کانت و نظریات  به  ادامه  بوده است و در  تأثیرگذار  کانت و نیچه بسیار  فیلسوفان دیگر مخصوصاً 

 شود.به بررسی نظریات نیچه در مورد هنر پرداخته می پایان  پردازیم و درزیباشناسی می

دنبال  به  «نیچه »و    «کانت» های  جزء دیدگاهبا بررسی جزءبه  زیرا  است؛  قیاسی  روش  منطق  منظر  از   حاضر  پژوهش  شرو

مفروضات،   ابعاد،  پژوهشگر  پژوهش،  این  نگارش  در  است.  نیچه  و  کانت  زیباشناسی  در  سوبژکتیویته  تحول  بررسی 

ها، به نتیجه جدیدی  دهد و با استفاده از قیاس آن واقعیتمیهای قبلی را در کنار یکدیگر قرار  ها و گزارهچارچوب

  های رساله  و  مقالات   کتب،  به  و   برده   بهره  اسنادی   روش  از   اطلاعات   آوری جمع  برای  مقاله   این   همچنین   رسد. می



  دنبال به  نخست   وهلۀ   در  حاضر  پژوهش  زیرا  است؛   توصیفی   هدف ازنظر    پژوهش  روش   .است   کرده  رجوع  نیز منتشرشده  

در  زیبا  در   نیچه  و  کانت  هایدیدگاه  توصیف  و  ناساییش سوبژکتیویته  تحول  بررسی  بعدی  هدف  و  است  شناسی 

 زیباشناسی است.

  ، هاآن  از   بخشی   یا   جزئی  که  است  موجود   نیچه،  و  کانت  فلسفی   آرای  با   ارتباط   در   توجهیقابل  هایرساله  و  مقالات   کتب، 

حل معضل ادعای اعتبار  » ، در رساله خود با عنوان  (1۳۹۹)  خیرآبادی   ازجمله:.  هستند  مقاله   این   موضوع  با  ارتباط   در

یافت که کانت در نقد سوم به دو روش کاملاً متفاوت اعتبار همگانی را  به این نتیجه دست  « همگانی در نقد سوم کانت

ی، شکلی از آزادی فردی  رأی شدن است و دوم ها مطالبه از دیگری برای همبیند. یکی از روشدر حکم ذوقی میسر می

  نقد   بر  تمرکز  با   کانت  از  نیچه  »انتقاد ، در رساله خود با عنوان  (1۳۹2سبحانیان ).  شودجمعی را منتج می  تیو درنها

  بررسی   را نیچه  نقادانۀ  نگاه  از  محض،   عقل  نقد  کتاب   هایآموزه  ویژهبه  کانت،  نقادی   فلسفۀ  تا   کرده   تلاش   محض«  عقل 

های فلسفه هنر، مفاهیم کلی زیبایی و داوری  حقیقت و زیبایی: درس»، در مقاله خود با عنوان  (1۳۸۶)  احمدی   .نماید

شود  بیان می  گونهنی، ا« کانت و زیباشناسی مدرن »، در مقاله خود با عنوان  (1۳۸۳ذوقی شرح داده است. ضیمران )

اش خود را با  واسطهدلیل صفتی که شیء بهکه: حکم زیباشناختی یا حکم ذوقی عبارت است از زیبا نامیدن شیء به  

  از   استفاده  مانند،)  کیفی  رویکردهای  در  موجود  هایویژگی  و  عناصر  حاضر  مقاله  . لکنکندادراک سوژه سازگار می

  از  پژوهش  این  در  نماید.یب میترک باهم    ترگسترده  و  تر عمیق  فهم  و  اثبات  هدف  به  را...(  و  هاداده  گردآوری   ها،دیدگاه

  در  سوبژکتیویته  تحول  سیر  و  زیباشناسی  هایگزاره  که  معنی   این  به.  است  شده   استفاده  ایمقایسه  وتحلیلتجزیه  روش

 .شوندمی واقع مقایسه و پژوهش  مورد نیچه  و کانت زیباشناسی 

 گیری نتیجه 

  سوژه  که  جهتآن  از    انسان  دکارت،   فلسفه  در .  است  سوبژکتیویسم  مبحث  دکارت،   آرای  در   مدرن   زیباشناسی   ریشۀ

  انسانی ادراک و  احساس تابع هم زیبایی خودخودبه پس  شود، می سوژه  هستی  مرجع یعنی  کند؛ می پیدا اصالت  است،

و در شناخت زیبایی و داوری ذوقی است. در این افق فکری، زیبایی منحصر  سوبژکتی  مبانی  گذار بنیان  کانت   . شد  خواهد

گردد. گرچه در سایر آرا کانت عیناً چنین  ث زیبایی، بحث زیبایی آثار هنری میشود؛ یعنی بحبه هنر و آثار هنری می

گوید. ازنظر کانت زیبایی به لذت و ادراک حسی وابسته است و نه  سخن مینیست و کانت راجع به زیبایی طبیعت هم

فهوم و همگانی که چون غایتی  مسازی و شناخت علمی، زیبا آن است که لذتی بیافریند، رها از بهره و سود، بیبه مفهوم

گوید: حکم به زیبایی، داوری ذوقی است و داوری ذوقی، به ذهن، یعنی  هدف باشد. او در توضیح این تعریف میبی

از تصور   از احکام منطقی، مفهومی و عقلانی، یعنی ناشی  این حکمی است متفاوت  عنصر سوبژکتیو مربوط است و 

نت با این توصیفات استقلال و آزادی را به زیباشناسی و هنر داده است. در  ماست که محصول ادراک حسی است. کا

جدید استتیکی، ذات یا ماهیت انسان به سوژه و هنر به ابژه حس، بدل شده و تفکر درباره    یهااین دوره با ظهور مؤلفه

 هنر، معطوف گردید. هنر، اساساً به نسبت میان حالت انسان با 

  دیگر،  اصل   این  و   دهد   دیگر   اصلی   به  را   خود   جای   باید   و   است  آمده   سربه  افلاطونی   ایدۀ  اصالت   اصل   نیچه،   عقیدۀ   به

، قدرت  « به قدرت»کاربردن  میل بداند و با به  نوعی   را   اراده  که   نیست   این   پی   در   اصطلاح   این .  است  قدرت   به  اراده   همان 

عنوان  هدف آن قرار دهد. نیچه هنر را نیز در کنار شناخت، طبیعت، فرد و جامعه به  ۀمنزل جای شادی و لذت، بهرا به

 کند. صورتی از اراده به قدرت معرفی می



ادی پد  به  منجر  نیچه  فلسفه  در  دکارت   سوبژکتیویسم   اصل نابغه»و    »ابرمرد«  دهیآمدن  به مصاف    «هنرمند  که  شد 

عنوان حرکت مخالف نیهلیسم پی گرفته شود؛ اما این نقش بدین  بهبایست  هنر می  ، روند. نزد نیچهانگاری، میهیچ

غرضانه و  ترین است. نیچه تعریف کانت از زیباشناسی بیشود که پدیدار هنرمند هنوز روشنسبب به هنر واگذار می

توانست واجد  ر نمیامر زیبا و لذت استتیکی، دیگ  ۀپذیرد. در تعریف کانت، هنر در مقام پدیدآورندبهره از سود را نمیبی

  ۀشناسانمنظور اعاده ضرورت هنر، با انتقاد از حکم زیباییضرورتی در هنر، به لحاظ تغییر حیات انسانی باشد؛ لذا نیچه به

ترین صورت آن  تنها یکی از صور اراده به قدرت، بلکه عالینه  را   هنر   نیچه .  کندمی  نقض  را   او   آرای   از   بخشی   کانت،

زند و هنرمند نابغه، بیانگر زندگی است  کند و به آن نقاب نمیدانست و گفت هنر سیمای هولناک زندگی را آشکار می

و آن را پوچ و  پذیرد  سود را نمیغرض و بیرو تعریف کانت از هنر بیانگاری، دانست. ازاینو آن را خلاف جهت نیست

 . انگاردمی یتوخال

 : فهرست منابع و مآخذ

 نشر مرکز. :تهران .های فلسفه هنرحقیقت و زیبایی، درس .(1۳۸۶) .بابک  احمدی،

 انتشارات علمی و فرهنگی.  :تهران ،محمود صناعی  :ترجمه .پنج رساله .(1۳۶1) افلاطون.

 شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه، فریبرز مجیدی، تهران، فرهنگستان هنر.زیبایی .(1۳۸۵) اندرو. بووی،

 .1۰۷-۹۸.، 1فصلنامه خیال، شماره   «.تأثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری» .(1۳۸1) .پازوکی، شهرام

 .12۵-11۴مجله کتاب ماه و ادبیات و فلسفه،    «.کانت و زیباشناسی مدرن. »(1۳۸۳)  محمد.  شهرام؛ ضیمران،   پازوکی،

 ترجمه حکیمی، محسن، تهران، انتشارات خجسته. .عیارانگار تمامهیچ .(1۳۷۵) کیت. پیرسن،

 انتشارات دانشگاهی. :ترجمه: احمد احمدی، چاپ دوازدهم، تهران . تأملات در فلسفه اولی(. 1۳۹۴) رنه.  دکارت،
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